


فصل 1: خلبان های نینجا

فصل 2: بازگشت به آراکسی

فصل 3: مسابقه در هزارتو

فصل 4: در سیاره ی مدور

فصل 5: حلقه های پیچ در پیچ

فصل 6: تصادف!

فصل 7: آخر خط؟

فصل 8: زاک خلبان می شود!

فصل 9: از این ستاره به آن ستاره

فصل 10: کار گروهی

5

19

37

49

61

71

77

87

99

113

فهرست
دفتر و نمایشگاه مرکزی: 

تهران،  خ انقلاب، خ فلسطین جنوبی،  خ محتشم، شماره ی 20، طبقه ی اول غربی
تلفن: 66410041 )5 خط(  تلفکس: 66468263 

کد پستی: 1315853493 سامانه پیامکی: 3000666663
www.zekr.co  Email: zekr_publishery@yahoo.com

مسابقه ی نینجاهای فضایی
ری اورایان

تصویرگر: کالین جک
ترجمه ي امیرحسین میرزائیان

مدیر هنری و اجرای جلد: حسین نیلچیان
صفحه آرا: مهتاب یعقوبی

لیتوگرافی: گلپا  کد: 98/843
چاپ اول:  1398 تیراژ: 1000 جلد

شابک: 978-964-307-983-3
شابک دوره: 978-964-307-860-7
کلیه ی حقوق چاپ و نشر انحصاراً برای

موسسه ی نشر و تحقیقات ذکر محفوظ است.

O’Ryan, Ray سرشناسه: اورایان، ری 
 عنوان و نام پدیدآور: مسابقه ی نینجاهای فضایی/ ری اورایان؛

کالین جک؛ ترجمه ی امیرحسین میرزائیان. تصویرگر 
کتاب های قاصدک  .     مشخصات نشر: تهران : ذکر، 

کهکشان؛ 15 ک پسر     مشخصات ظاهری: 128 ص.  /  فروست: زا
 شابک: 978-964-307-983-3 

  شابک دوره:  978-964-307-860-7 
 وضعیت فهرست نویسی: فیپا /  یادداشت: عنوان اصلی:

  Ready, set, blast off!, First Little Simon hardcover edition., 2017.  
 Science fiction ع: داستان های علمی گروه سنی:  ج. /  موضو   یادداشت: 

Extraterrestrial beings -- Fiction :ع موجودات فرازمینی -- داستان /  موضو
Jack, Colin  کالین، تصویر گر  شناسه افزوده: جک، 

 شناسه افزوده: میرزائیان، امیرحسین،   1364 -  ، مترجم 
 رده بندی دیویی:    813/6[ج]  

کتابشناسی ملی:  5539230     شماره 



5

زاک نِلســون از پنجره ی ســفینه بیرون را تماشا 
می کرد. ستاره های درخشــان با سرعت از جلوی 
چشم او می گذشتند. انواع سیاره ها با شکل، اندازه 

و رنگ های مختلف کهکشان را پر کرده بودند. 
زاک عاشــق سفرهای فضایی بود، مخصوصاً 
اگر با دوســتانش همسفر باشد. هر فرصتی که 
برای سفری فضایی و نزدیک تر شدن به ستاره ها 

پیدا می شد، زاک را خوشحال می کرد. 

فصل 1
خلبان های نینجا



روی صندلی بغل دست او، دِرِیک تِیلور نشسته 
بود. از وقتی زاک همراه خانواده اش از کره ی زمین 
به سیاره یِ نبولِن اسباب کشی کرده بودند، دریک 
بهترین دوســت زاک شده بود. پشت سر آن ها، 
همکلاسی های زاک، سِت اِستیوِنز و سالی زِربِن 
نشســته بودند. وقتی زاک تازه به نبولن آمده 
بود، رفتار ست با او خوب نبود، اما حالا آن ها با 
هم دوست شده بودند. سالی هم در مسابقات ی 
بین کهشانی نمایشــگاه علوم مدارس، هم گروه 

زاک برای ایده پردازی علمی بود.

زاک و دوستانش به آراکسی می رفتند. بیشتر 
سیاره ی آراکسی را آب پوشانده بود.

زاک و دوســتانش عضو باشــگاه شرکت در 
مسابقه های خلبانی ماشین های فضایی از طرف 
مدرسه ی اِســپِراکت بودند. در این مسابقه ها 
ماشــین های فضایی باید در شرایط مختلف با 

موانع گوناگون با هم مسابقه می دادند. 
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اسم تیم آن ها خلبان های 
نینجــای اِســپِراکِت بــود.  
اعضــای این باشــگاه انتخاب 
شــده بودند تا از طرف سیاره ی 
نبولن در مسابقات بین ستاره ای خلبانی سرعت 

و مهارت ماشین های فضایی شرکت کنند.
زاک گفت: »آراکسی خیلی حابال است. من 
یک بار برای تعطیلات با دریک و خانواده ام آنجا 

رفته ام.« دریک گفت: »راســت می گوید، 
من درســت قبل از ســفر به آراکسی 

شنا یاد گرفتم. باورتان می شود من 
قبلاً از شنا می ترسیدم؟ اما حالا 

عاشق شنا هستم.«
ســالی گفــت: »مــن هم 

خیلی شــنا دوست دارم. آراکسی 
هم برای شــناکردن بهترین جاست، 
هم شــیرجه، و هم موج ســواری با 

تخته های سوخت ستاره ای!«
زاک و دریک بــا هیجان گفتند: »همین طور 

است!«
بعد، ست شــروع به حرف زدن کرد: »خب، 
در این ســفر که شنایی در کار نیست. من فقط 

می خواهم در این مسابقه برنده شوم.«
دریک گفت: »ما در این مســابقات حسابی 

می درخشیم.«
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زاک گفت: »راســت می گوید. مــا هم تیم 
عالی ای داریم و هم بهترین ماشین های فضایی 
را. خیلی دلم می خواهد زودتر ماشــینی را که 

طراحی کرده ایم با چشم های خودم ببینم.« 
همه سرشان را به علامت تأیید تکان دادند. 
تیم آن ها برای طراحی هر کدام از ماشین های 
فضایــی مختلفی که قرار بــود در مرحله های 
مختلف مسابقه سوارش شــوند، دو هفته کار 

کرده بود. 

بعد صدای زنگ تلفن فوق پیشرفته ی زاک بلند 
شد. زاک گفت: »پدر و مادرم تماس گرفته اند.« او 

دکمه ای را روی گوشی تلفنش 
فشار داد و صورت پدر و 

مادرش روی صفحه ی 
ظاهر  آن  نمایش 
شــد. مــادر زاک 

گفت: »سلام عزیزم. 
جوراب و ســاق بند 
ایمنــی اضافــه با 
خودت برداشته ای؟«

زاک توضیح داد: »مادر، ما 
در این مسابقه ساق بند ایمنی نمی بندیم. من 
فقط وقتی فوتبال هوایــی بازی می کنم از آن 

ساق بندها می بندم.«
پدر زاک گفت: »خــب کاپیتان، به هر حال 
کمربند ایمنی ات را ببند و مراقب خودت باش.«



13 12

زاک گفت: »نگران نباش پدر. من همیشــه 
این کار را می کنم.«

زاک می دانســت که پدر و مادرش نگران او 
هســتند. حتی خودش هم کمــی نگران بود. 
دوستانش قبلاً در مســابقه های بزرگ شرکت 
کــرده بودند، اما او اولین بارش بود که در یک 

مسابقه ی قهرمانی شرکت می کرد.
خانم رادولــف، معلم کلاس زاک، که در این 

مســابقات سرپرست تیم آن ها بود، بلند شد تا 
برای آن ها صحبت کند. 

زاک گفت: »پدر، مــادر، من دیگر باید قطع 
کنم.«

مادر گفت: »موفق باشــی زاک. ما دوستت 
داریم.«

پدر هم گفت: »برو و ماشــین موشکی ات را 
آماده ی پرتاب کن، کاپیتان!«
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زاک گفت: »چشم پدر. من هم 
بعد  دارم.«  را دوست  هردویتان 
زاک تلفن را قطــع کرد و منتظر 

سخنرانی خانم رادولف شد.
خـانـــم رادولــف گـفـــت: 
»خلبان هــای نینجا، دیگر چیزی 
برســیم.  آراکســی  به  نمانــده 
می دانم که همه ی شما خودتان 
را برای مســابقه حاضر کرده اید، 
اما بگذارید یک بار دیگر قوانین 

مسابقه را با هم مرور کنیم.«
هـمه ی بـچه ها در سـکوت و 
با دقت بــه حرف های او گوش 

می دادند. 
خانم رادولــف توضیح داد: 
»این مســابقه ســه مرحله ی 

ســخت دارد. اولین مرحله 
در ســیاره ی آراکسی است. 
باید در هزارتوی زیرآبی اَکوا 

رقابت کنید.«
خانم رادولــف ادامه داد: 
»مـرحله ی دوم در سـیـاره ی 
مُدوّر اســت. آنجا بـــاید در 
مسابقه ی حلقه ها رقابت کنید. 
مســیر مســابقه ده حلقه ی 
عظیم است که دورتادور سیاره 
مرحله ی  گرفته انــد.  را  مدور 
اِستِلای  مَگنا  در سیاره ی  آخر 
4 است، آنجا باید در جـاده ی 
ستاره ی  رویِ  سرعت  مشهور 

درخشان مسابقه بدهید.«
دریک فریاد زد: » ای پی واوا!«




